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فوکوس
  ]اوناسیس به همراه همســرش ژاکلین کندی اوناســیس[ 111 ســال پیش، برابر با پانزدهم ژانویه 1906 میلادی، ارسطو 
سقراط اوناسیس، میلیاردر شهیر یونانی در شــهر ازمیر )امپراتوری عثمانی( به دنیا آمد. اوناسیس در یک خانواده متوسط به دنیا 
آمد اما بعد از جنگ جهانی اول و مهاجرت به آرژانتین، با راه اندازی شــرکت خدمات مســافرت هوایی و گردشــگری المپیک )خطوط 
کشــتی رانی( پله های ترقی را طی کرد و تبدیل به یکی از مشــهورترین ثروتمندان تاریخ شد. اوناســیس در سال 1968 میلادی و 
5 ســال بعد از ترور جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا با بیوه او ژاکلین ازدواج کرد و به این ترتیب شــهرتی دوچندان برای خود 

رقم زد.

رخداد
  بازگشــايی موزه بریتانيا در لندن برای بازديد عمــوم، دارای بيش از 

7 ميليون قطعه از آثار فرهنگی دوران مختلف )1759 ميلادی(
  بازگشايی پنتاگون، مقر اصلی وزارت دفاع ايالات متحده آمريکا و 

پرظرفيت ترين ساختمان اداری جهان )1943 ميلادی(
  مشارکت نيروی هوايی ايران در تأمين صلح و يکپارچگی کشور 
کنگو به درخواست دبيرکل سازمان ملل متحد )1341 خورشيدی(

  افتتاح سد عظيم اسوان روی رود نيل در مصر )1971 ميلادی(
پايان ضرب الاجل سازمان ملل متحد به عراق برای عقب نشينی از 

خاک کويت )1991ميلادی(

طلوع
  الكساندر سرگييویچ گریبایدوف- ديپلمات، نمايشنامه نويس، شاعر 
و آهنگ ساز روس، سفير تام الاختيار روســيه تزاری در ايران، برای تدوين 

عهدنامه ترکمانچای )1795 ميلادی(
  پی یر ژوزف پرودون- فيلســوف، اقتصاددان و 
جامعه شناس فرانسوی، از متفکران برجسته فلسفه 

)1809 ميلادی(
  ادوارد تلر- فيزيکدان آمريکايی با تبار مجارستانی، 

از بنيانگذاران فناوری هسته ای ايالات متحده آمريکا و پدر بمب 
هيدروژنی )1908 ميلادی(

غروب
  فرانسيس آن کمبل- نويسنده، شاعر و بازيگر برجسته تئاتر اهل بريتانيا 

)1893 ميلادی(
  فاضل کوچوک- روزنامه نگار و سياســتمدار اهل قبرس، رهبر 

ترک های اين کشور تا 1973 ميلادی )1984 ميلادی(
  شان مک براید- فعال حقــوق بشر، برنده جايزه صلح نوبل  
سال 1974 ميلادی، وزير اسبق امور خارجه ايرلند و سياستمدار 

بين المللی )1988 ميلادی(
  ناگيسا اوشــيما- کارگردان ژاپنی، صاحب آثاری چون: قصه 

بی رحم جوانی، در قلمرو احساسات  )2013 ميلادی( 

EPA / چاپ عکس تعدادی از رهبران فعلی و اسبق جهان روی کیسه بوکس، در نمایشگاه هنر لس آنجلس. عکس: یوجین گارسیا  
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ترس همیشه بد نیست

مهدیبهلولی
آموزگار 

اين »چه خواهد شــد؟« و »چه بايد کرد؟« ها، 
دست از ســر ما برنمی دارد. اين که آيا فرادستان 
سياسی ما، از نارضايتی مردم و اعتراض های- به 
گفته صداوســيما- بحق آنان، درســی خواهند 
آموخت يا نه؟ اين که باور خواهند کرد »بيکاری، 
مولد افکار پليد اســت« و جوانان بيکار دانشگاه 
رفته و نرفته، که برای خود آينده چندان روشنی 
نمی بينند و مستعد هرگونه پندار و گفتار و کردار 
نابهنجاری اند تا چه انــدازه می توانند خطرناک 
باشــند. کاش برخی از همين فرادستان سياسی 
در اوج عاج نشسته ما، هر ازگاهی با لباس مبدل، 
گشتی در ميان مردمان بزنند و ببينند و بشنوند 
که آنها از چه چيز ها و چه کسانی سخن می گويند 
و کعبه آمال و آرزو هايشــان چيست و به نزد چه 
کسانی جست و جويشان می کنند؟ چند روز پيش 
با يکی از همکارانــی گفت و گو می کردم که حتی 

تا هميــن دوماه پيش، هنوز هــم از احمدی نژاد 
و عملکــردش دفاع می کــرد اما هم اکنــون و با 
يک دگرگونی 180درجه ای، سراســر، از بهبود 
اوضاع نااميد شــده است و قهرمان بهسازی ايران 
را جريانی می دانســت که شــنيدن آن از زبان او 

به عنوان يک اصولگرا، باورکردنی نبود! 
فرادستان سياســی ما نبايد فرصت را از دست 
بدهند. ايــن روز ها برخی از قدرت به دســتان و 
تريبون داران کشور، چنان با تندی و ناسزاگويی 
با مردم معترض ســخن می گويند که گويی اين 
مردم در بهشت برين می زيسته اند و به يک باره و 
از سر سيری و خوشی و آزادی، از فرمان آنان تمرد 
کرده اند! يکی نيست به اين آقايان بگويد که اين 
ره که می رويد،   همان است که گذشتگان رفتند 
و بی گمان به ترکستان است. با تندی و ناسزا نبايد 
با تنگدســتان و جوانان بيکار ســخن بگوييد. به 
جايش دست از باندبازی و جناح بازی برداريد و با 
گذشت از سودهای شخصی و خانوادگی و گروهی 
مقطعی تا دير تر نشــده و کار از کار نگذشته، اين 
وضع نابســامان اقتصادی و فرهنگی و سياسی و 
اجتماعی را بهبود بخشيد. »چو فردا شود فکر فردا 

کنيم« علاج کار نيست؛ بايد به گسترش برابری 
و آزادی انديشــيد. هم اکنون از جای جای ايران و 
در ميان قشــرهای گوناگون جامعــه، صداهای 
ناهمساز و ناهمگونی به گوش می رسد که امنيت و 
همبستگی و يکپارچگی ملی را به هيچ می گيرند 
و جز از ستيزه هميشــگی و ويرانی نمی گويند. 
کســانی پيدا شــده اند که وقتی نام »ايــران« را 
می شنوند، حالشان دگرگون می شود و با راست و 
دروغ آنچه در ايران ايــن روزهای ما می گذرد، بر 

نفرت ميان ايرانيان می افزايند. 
بحــث، بحــث نصيحت نيســت؛ دعــوت به 
واقع بينی است. آن گونه که من می بينم، واقعيت 
اين روزهای ايران ما، ترســناک است و می دانيم 
که ترس، هشــداردهنده و آگاهی بخش اســت. 
راننده ای که با سرعت بالا و بی محابا می راند، اگر از 
تصادف و مرگ دردناک خود و خانواده اش بترسد، 
به قانون برمی گردد و درســت و با رعايت حقوق 
ديگران می راند. انسان خردمند، انسان واقع  بين 
است و از واقعيت های ترســناک می ترسد و راه و 
روش خود را اصلاح می کند. پس شــايد وقت آن 

است که کمی بترسيم! 

حرفروز

از نگاه ناپاک بپرهيزيد که چنين نگاهی تخم 
شــهوت را در دل می کارد و  همين برای فتنه  

امام صادق)ع(صاحب آن دل بس است.

قد خرامان دوست
آن که دل من چو گوی در خم چوگان اوست
موقــف آزادگان بــر ســر ميــدان اوســت
ره به در از کوی دوست نيست که بيرون برند
سلســله پای جمع زلف پريشــان اوســت
چنــد نصيحت کننــد بی خبرانــم به صبر
درد مــرا ای حکيم صبــر نه درمان اوســت
گــر کنــد انعــام او در مــن مســکين نگاه
ور نکند حاکم ســت بنده به فرمان اوســت
گــر بزنــد بی گناه عــادت بخت من ســت
ور بنــوازد به لطف غايت احســان اوســت
ميل نــدارم به بــاغ انــس نگيرم به ســرو
ســروی اگر لايق  ســت قد خرامان اوســت
چون بتواند نشســت آن که دلش غايب ست
يا بتوانــد گريخــت آن که به زندان اوســت
حيــرت عشــاق را عيــب کنــد بــی بصر
بهره نــدارد ز عيش هر که نه حيران اوســت
چون تو گلی کــس نديد در چمــن روزگار
خاصه که مرغی چو من بلبل بســتان اوست
گر همه مرغی زنند ســخت کمانــان به تير
حيف بود بلبلی کاين همه دســتان اوســت
ســعدی اگــر طالبــی راه رو و رنــج بــر
کعبــه ديدار دوســت صبــر بيابان اوســت
سعدی

اندر احوال یک رمان تصویری

اینکتابراباخیالراحتبخوانید

»پاييــز فصل آخر  ســال اســت« به قلم نســيم 
مرعشــی، راوی داســتان جوان های طبقه متوسط 
اســت. قصه هايی که کاملا برايمان آشنا هستند و در 
ميان دوستان و فاميل و همکاران مشابه اش را لمس 
کرده ايم. روايتگران داستان در دو فصل کتاب - که دو 
فصل  سال يعنی تابستان و پاييز را هم در برمی گيرد - 
عوض می شوند و گاهی يک اتفاق را از زاويه ديدهای 
مختلف به تماشا می نشينيم. البته اين جا به کاربردن 
لغت »تماشــا« چندان هم اشــتباه نيســت، چون 
نويسنده اين اثر هم مثل ديگر نويسندگان هم نسلش 
نثری تصويری دارد و تو گويی کتــاب نمی خوانی و 
درحال تماشای فيلم يا ســريالی هستی. توصيف ها 
در داســتان های اين گروه سنی بشدت سينمايی اند 
که حداقل به نظر نگارنده خاصيت نسلی است که از 
وقتی چشــم باز کرده تا روزی که بخواهد، به خواب 
طولانی تری برود. دايم با تصاوير متحرک ســروکار 
داشــته و دارد. گو اين که ديگر اين روزها دنبال کردن 
فصل های مختلف سريال های روز دنيا کاری شگرف 
محسوب نمی شود و شايد به همين خاطر کتاب های 

نســل دی وی دی و فيلم و سريال را می توان راحت تر 
خواند و فهميد.

ليلا، شبانه و روجا، سه دختر از سه نقطه کشورند- 
دوتايشان دقيقا از شمال و جنوب اند- که در دانشگاه 
يکديگر را پيدا کرده اند و داســتان  زندگی شــان در 
هم تنيده شــده اســت. بحث مهاجرت کــه يکی از 
دغدغه های جوانان امروز است، از پيرنگ های اصلی 
و پررنگ کتاب اســت. تهران نگاری هم يکی ديگر از 
نقاط مشترک داستان های نويسندگان اين نسل است، 
اکثرا در کتاب هايشان حتما سری به خيابان انقلاب 
می زنند، کما اين که در اين کتاب هم از سينما بهمن 
و سمبوسه می خوانيم و کمی جلوتر هم به هفت تير 
و ســهروردی و مهناز و نيلوفر و مغازه هايش ســرک 
می کشيم. اشاره به وبلاگ نويســی هم از مختصات 
همين نسل از نويســندگان است. يکی ديگر از نکات 
جالب، کتاب گفتن از محصولاتی است که بشدت در 
زبان محاوره امروزمان جا افتاده و کاربردی شــده اند. 
دســتمال کلينکس، وايتکس يا پفــک مثال هايی 
ماندگار از اين دست هســتند که به نظر می رسد هر 

تعداد برند ديگری هم که از اين نوع و با کاربرد مشابه 
بيايد و برود، باز هم با اين اسامی خوانده می شوند. 

در يکی از زيباترين بخش هــای »پاييز فصل آخر  
سال است«، شبانه )يکی از شخصيت های داستان( 
که در يک شرکت مهندســی  کار می کند، مشغول 
رفتن از طبقه ای به طبقه ديگر اســت و در راه پله ای 
با سنگ های گرانيت سياه، با يک گلدان به عنوان يک 
شخصيت روبه رو می شود: »يکی از برگ های ديفن 
باخيای پاگرد طبقه اول زرد شده بود و تيزی نوکش 
خشک بود. روی برگ هايش دست کشيدم. التماس 
می کرد نگذارم بميرد. پرســيدم چِت شــده؟ گفتم 
آفتاب می خواهی؟ کاشی های سياه را دوست نداری؟ 
کسی می آيد کنارت سيگار روشن می کند؟ نگاه کردم 
به خاکش. نفس نداشت. با نوک انگشت هايم خاکش 
را به هم زدم. کيف کرد. بايد به کرمعلی بگويم برايش 
خاک برگ بريزد.« حالا اين که اين شخصيت با اين 
روحيه در داستان با چه مســائلی رو به روست، بماند 
برای وقتــی که خودتان کتاب را به دســت گرفته و 

مشغول خواندنش هستيد!

|برنامسروری|
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

»مهتاب« نوشته اسماعيل کاداره 
داســتانی در آلبانــی و در دوران 
حکومت کمونيستی انور خوجه با 
ترجمه محمود گودرزی در نشــر 
چترنگ منتشــر شــد. اسماعيل 
کاداره، رمان نويس مشهور آلبانيايی 
در ايران برای علاقه مندان به ادبيات 
داستانی نامی آشنا است. برخی از 
آثار ترجمه شده او در ايران عبارت اند 
از: »ژنرال ارتش مرده«، »زمستان 
ســخت«، »عقاب«، »کنسرت در 
پايان زمستان«، »آوريل شکسته«، 

»چه کســی دورونتين را بازآورد؟« و »کاخ روياها«. 
داســتان »مهتاب« در آلبانــی و در دوران حکومت 
کمونيســتی انور خوجه می گــذرد، دختری جوان 
به نام ماريان در شبی مهتابی از مردی جوان سؤالی 
می پرســد. چندی بعد که مرد نامزد می کند همين 
سؤال ســاده منجر به برانگيخته شدن سوءظن ها و 
حتی برپايی دادگاه هايی می شود که به وفور در جوامع 
استبدادزده ديده می شود؛ ماريان زير بار تهمت و افترا 
به دفاع از خودش بر می خيزد. در بخشی از متن رمان 
»مهتاب« می خوانيم: »ابتدا متوجه چيزی نشديم و 
روی هم رفته برايمان مســأله ای طبيعی بود. جشن 
شبانه سازماندهی شده به مناســبت اهدای جايزه 
شور سوسياليستی به موسسه يک روز بعد از سالگرد 
تولد سزار برگزار شــد و هنوز از حال وهوای آن خارج 
نشده بوديم. درست در اين جشن به يادماندنی بود که 

لادکروی، کمی قبل از نيمه شــب 
برخاســته و در ميان بهت و تعجب 
ديگــران اعلام کــرده بــود که به 
بيمارستان می رود تا عکس مغزش 
را بگيرد. به سختی توانسته بوديم 
نگهش داريم و نهايتــاً متقاعدش 
کنيم که کمی دراز بکشد، بعد روی 
نيمکتی نشســته و پس از يک ربع 
بلند شــده بود تا اين بار عليه اداره 
 آب نامه بنويسد. هرگز موفق نشديم 
انگيــزه اش را کشــف کنيم، حتی 
انگيزه ای دور از ذهن و غيرمستقيم 
که توانسته باشــد وادارش کند به عکس مغز و امور 
آب بينديشــد... ماريان با لباسی زيبا و با همان مدل 
موی هميشگی وارد شــده و هيچ نشانی از بدخلقی 
يا اضطراب بروز نداده بود و حتــی در آغاز لبخند به 
لب ظاهر شده بود، هرچند که در ادامه، پس از اينکه 
نوعی سردی نسبت به خود احساس کرده بود، کمی 
قيافه گرفته و بعد خودش را در پوششی از غم و اندوه 
پيچانده بود. به نظر می رسيد اين دقيقا همان چيزی 
بود که مخالفانش انتظار داشتند، زيرا با ديدن اولين 
نشانه دلخوری در خطوط چهره اش ناگهان نشاطی 
در وجودشان جوشــيدن گرفت، گويی که بخواهند 
تمايز ميان شادی خود و غصه او را برجسته تر کنند.« 
»مهتاب« نوشته اسماعيل کاداره با ترجمه محمود 
گودرزی در نشر چترنگ در 86 صفحه و با قيمت 10 

هزار تومان منتشر شده است.

یک رمان از اروپای شرقی

خیلی دور و خیلی نزدیک
استادی از شــاگردانش پرسيد: »چرا 
ما وقتی عصبانی هســتيم داد می زنيم؟ 
چرا مردم هنگامی که خشمگين هستند 
صدايشــان را بلند می کنند و سر هم داد 
می کشند؟« شاگردان فکری کردند و يکی 
از آن ها گفت: »چون در آن لحظه، آرامش 
و خونســرديمان را از دست می دهيم.« 
اســتاد گفت: »اينکه آرامش  خــود را از 
دست می دهيم درست اســت اما چرا با 
وجودی که طرف مقابل کنارمان قرار دارد 
داد می زنيم؟ آيا نمی توان با صدای ملايم 
صحبت کرد؟ چرا هنگامی که خشمگين 
هســتيم فرياد می زنيم؟« شاگردان هر 
کــدام جواب هايی دادند اما پاســخ های 
هيچ کدام استاد را راضی نکرد. سرانجام 
اســتاد چنين توضيح داد: »هنگامی که 
دو نفر از دست يکديگر عصبانی هستند، 
قلب هايشان از يکديگر فاصله می گيرد. 
آن ها برای اين که فاصله را جبران کنند 
مجبورند کــه داد بزنند. هــر چه ميزان 
عصبانيت و خشم بيشتر باشد، اين فاصله 
بيشتر است و آن ها بايد صدايشان را بلندتر 
کنند. از طرف ديگــر هنگامی که دو نفر 
عاشق همديگر باشــند اتفاقی شگرف 
می افتد. آن ها سر هم داد نمی زنند بلکه 
خيلی به آرامی با هم صحبت می کنند. 
چــرا؟ چون قلب هايشــان خيلی به هم 
نزديک است. فاصله قلب هايشان بسيار 
کم است .هنگامی که عشقشان به يکديگر 
بيشتر شد، چه اتفاقی می افتد؟ آن ها حتی 
حرف معمولی هم با هم نمی زنند و فقط 
در گوش هم نجوا می کنند و عشقشان باز 
هم به يکديگر بيشتر می شود. سرانجام، 
حتی از نجوا کردن هم بی نياز می شوند و 
فقط به يکديگر نگاه می کنند. اين هنگامی 
است که ديگر هيچ فاصله ای بين قلب های 

آن ها باقی نمانده باشد.«
اعتقاد، اعتماد، اميد

اهالی روستايی تصميم گرفتند که برای 
نزول باران نماز باران اقامه کنند! روزی که 
تمام اهالی برای نماز و دعا در محل مقرر 
جمع شدند يک پسربچه با چتر آمده بود! 

اين يعنی اعتقاد...
وقتی يک کودک يک ساله را پدرش 
به هوا پرتاب می کند او از ته دل می خندد 
برای اينکه مطمئن اســت پدرش او را 

خواهد گرفت! اين يعنی اعتماد...
شما هر شــب به رختخواب می رويد 
بدون اطمينان از اينکــه روز بعد زنده از 
خواب بيدار شويد. ولی هميشه برای روز 

بعد خود برنامه داريد! اين يعنی اميد...


